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 گفت و گو با غلامرضا طریقی درباره شتاب تغییرات در گذر زمان 

حیف بُود مردن 
بی‌عاشقی...*

نویسنده کتاب 21 درس 
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

بـــــرای قــــرن 21 بـــه ســرعــت 
اتفاقات در دنیای کنونی و 
ــد و  ــنـ ــی‌کـ آیــــنــــده اشـــــــاره مـ
مــی‌نــویــســد در قــــرن مــثــا 
پانزدهم یک جوان چینی می‌دانست که تا 50 سال 
آینده و شاید هم تا آخــر عمر روی زمین کشاورزی 
پــدرش کار خواهد کرد و برنج خواهد کاشت و کرم 
ابریشم پــرورش خواهد داد. این پیش‌بینی آینده 
باعث می‌شد که او امنیت خاطر پیدا کند و زندگی‌اش 
ــری داشته باشد. اما شتاب تغییرات در  آرام‌ت روال 
قرن21 و‌ سال‌های آینده آن‌قدر زیاد است که جوان 
چینی نمی‌داند دو روز دیگر دنیا و زندگی‌اش چگونه 
خواهد بود و هیچ پیش‌بینی‌ای از آینده ندارد... در 
چنین دنــیــای پرشتابی آدم‌هــا بهتر اســت روی دو 
موضوع سرمایه‌گذاری کنند که هیچ چیزی نمی‌تواند 
آنها را تغییر دهد و همیشه نتیجه‌شان قابل پیش‌بینی 
است و حال آدم را خوب می‌کنند و خواهند کرد: کمک 

به دیگران و عشق‌ورزی )نقل به مضمون( 
همین نکته دلیلی شد که به غلامرضا طریقی، شاعری 
که با عاشقانه‌هایش شهرت دارد تلفن کنم و از او 
درباره شتاب زمان و تغییرات و معجزه عشق و یاری 
رساندن به دیگران هم‌صحبت شوم. قبل خداحافظی و 
زمانی که گفت‌وگو به پایان رسید به این شاعر گفتم: با 
جواب‌هایی که دادید به این نتیجه رسیدم که بهترین 

گزینه را برای گفت‌وگو انتخاب کردم.

 این همه تغییر از سن‌مان بیشتر است 
طریقی در یکی از عاشقانه‌هایش سروده: »دوستت دارم، 
این همان رازی است که جهان را نجات خواهد داد«. 
این شاعر با نگاه لطیف و با احساسی که به پیرامون 
دارد درباره شتاب دنیای امروزی می‌گوید: »اگر از دهه 
70 تا همین امروز اتفاقات را مرور کنم؛ شتاب تغییرات 
آن‌قدر زیاد بوده که برای عمر من خیلی زیاد است. مثلا 
سرباز بودم و به دوستان و خانواده‌ام نامه می‌نوشتم 
و از تلفن سکه‌ای به آنها تلفن می‌کردم. زمانی که برای 
خانه پدری تلفن ثابت خریدیم و وصل شد، شگفت‌زده 
شدم. بعد‌ها گوشی تلفن همراه شگفت‌زده‌ام کرد و 
بعد از مدتی درگیر گوشی‌های هوشمند شدم و دنیای 
بیکران که شگفتی را افزایش داد و الان این گوشی 
بخشی جداناپذیر از زندگی‌ام شده است. گاهی آن‌قدر 
درگیرش می‌شوم که گذشت زمان را احساس نمی‌کنم 

و سر که بلند می‌کنم چند ساعت گذشته. به دنیای 
اطلاعات و علاقه‌مندی‌ها وصل می‌شوم. دور زندگی تند 
خ می‌دهند که باورش  شده و تغییرات آن‌قدر سریع ر
دشوار است. شاید عادی‌اش این باشد که هر آدمی در 
طول زندگی‌اش مثلا دو تا از این تغییرات را تجربه کند. 
همه اینها باعث شده که کمتر فرصت این را پیدا کنم 
که نسبت به مسائل و رویدادها عمیق شوم. قبل از 
این شتاب، شاید دسترسی مثلا به کتاب‌های مختلف 
محدود بود اما این امتیاز را داشــت که 10جلد رمان 
کلیدر را بخوانم و درباره آن فکر کنم. اگر می‌خواستم 
، یک کتاب یا یک فیلم بیان کنم  نظرم را درباره یک شعر
،فرصت داشتم که درباره آن اثر فکر کنم و نظرم پخته 
شود بعد آن را بگویم یا بنویسم اما الان با یک کلیک به 
شبکه‌های اجتماعی وصل می‌شوم و نظرم را بیشتر بر 
مبنای احساسم می‌نویسم که شاید خطا هم باشد اما 
از آنجا که انسان ذاتا بر اشتباهاتش سماجت می‌کند، 

برنمی‌گردم و خطا را اصلاح نمی‌کنم.«

 شبکه‌های اجتماعی، همیشه هست
»همه اینها باعث شده فرصت اصلاح خودمان را نداشته 
باشیم یا اصلا به آن توجه نکنیم. این را شبکه‌های 
اجتماعی وارد سبک زنــدگــی مــا کــرده‌انــد؛ شتاب در 
اظهارنظر بدون این‌که به خودمان فرصت بدهیم و 
به ماهیت ماجرا پی‌ببریم. البته همسرم اهل فرهنگ 
و هنر است و بیشتر از من می‌خواند و می‌نویسد. ما 
حرف‌های مشترک زیادی داریم و به خودمان فرصت 
می‌دهیم ساعت‌ها دربــاره آنها صحبت کنیم بدون 
این‌که به گوشی همراه رو بیاوریم. این امتیازی است 
که از آن برخورداریم. گاهی که سرم گرم گوشی می‌شود، 
همسرم هشدار می‌دهد و مرا از این دنیا جدا می‌کند 
و حالا به این باور رسیده‌ایم که شبکه‌های اجتماعی، 
خیابانی است که همیشه هست و اگر مثلا دو ماه درگیر 
نوشتن باشم و به آن سرنزنم، وقتی برگردم چیزی را از 
دست نداده‌ام.مخاطبان زیادی در شبکه‌های اجتماعی 
دارم و زمانی را برای ارتباط با آنها اختصاص می‌دهم اما 
زمانی که کار دارم با همه احترامی که برای آنها قائلم از 
شبکه‌های اجتماعی و گوشی فاصله می‌گیرم. رعایت 
این فاصله‌گذاری برای همه ما لازم است تا فرصت پیدا 
کنیم که برگردیم و به گذشته نگاه کرده و اشتباهات و 
خطاها را اصلاح کنیم که اگر وارد جریان سریع زمان و 
تغییرات اکنون شویم، بخش زیادی از واقعیت زندگی را 
از دست می‌دهیم و به‌مرور به آن‌چیزی تبدیل می‌شویم 

که شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌های دنیای اینترنت 
ما را به آن سمت می‌برند. من شنا در عمق زندگی را بر 
راه رفتن با شتاب در طول زندگی ترجیح می‌دهم. تجربه 
به من ثابت کرده اگر کیسه‌ام پر از عشق باشد، زندگی 

در عمق راحت‌تر و دلنشین‌تر خواهد بود.«

 عشق، نخ تسبیح زندگی است
برای طریقی، عشق و زندگی کنار هم هستند و عشق 
موتور محرکه زندگی است. او می‌گوید: »در صفحه اول 
کتاب شلتاق نوشتم: عشق آخرین تلاش بشر پیش 
از پذیرفتن مرگ است. ما باید کیسه‌هایمان را پر از 
عشق کنیم و از صبح که بیدار می‌شویم تا شب که 
ج کنیم. بخشی از آن  دوباره به خواب می‌رویم، آن را خر
را به مردی کارگر بدهیم که خسته از کار روزانه سوار 
مترو شده و روی کف آن خوابش برده. بخشی از آن را 

بدهیم به مردی که تصادف کرده و کنار خیابان افتاده 
و مردم دورش جمع شده‌اند. به نظرم عشق نخی است 
که بخش‌های مختلف زندگی را به هم وصل می‌کند و 
اگر روزی این نخ کشیده شود، کل زندگی از هم می‌پاشد. 
عشق مصادیق مختلفی دارد: عشق به معشوق و 
، عشق به فرزند، عشق به همنوع، به طبیعت  همسر
و به حیوانات. عشق همان زمزمه‌هایی است که مادر 
شهید با دیدن پلاک فرزندش بعد از 30 سال بر زبان 
می‌آورد. عشق همان فرآیندی است که ما را سال‌ها 
کنار همسرمان نگه‌می‌دارد با همه سختی‌ها و مشکلاتی 
که از سر می‌گذرانیم و نداری‌ها و دارایی‌ها. به نظرم 
عشق آخرین سنگر است برای ادامه زندگی. اگر عشق 
نباشد و دوست‌داشتنی در کار نباشد زندگی هیچ چیز 

قابل دفاعی نخواهد داشت.«
* مصرعی از سعدی

    کــابــیــنــت‌هــا را که 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

عوض کردیم. نفیسه 
گــفــت: تــنــوعــی هــم به 
ــه و  ــ ــ قـــوطـــی‌هـــای ادوی
حـــبـــوبـــات بـــدهـــیـــم؟ 
ــم.  ــ ــیـ ــ ــدهـ ــ ــم بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ گـ
چندتایی صفحه لوازم 
ــد و  ــ ــ ــه دیـ ــ ــان ــ ــزخ ــ ــپ ــ آش
چیزهایی را که مطابق جیب و سلیقه‌مان بود 
انتخاب کرد. دو سه روز بعد رسید. اصلا خدا 
پنجشنبه‌ها را ساخته برای همین کارها: برای 
ناخن‌گرفتن، ریــش خــط‌کــردن، خــاک گلدان 
ــردن و پـــرکـــردن هــمــیــن قــوطــی‌هــای  ــوض‌کـ عـ
حبوبات و ادویه‌جات. یک سینی بزرگ استیل 
گذاشت جلوی من. پرده پذیرایی را باز کردم و 
زیر آفتاب رقیق زمستانی نشستم به پرکردن 
ــا و  ــه‌هــ ــ ــپ ــ ــا، ل ــی‌هـ ــلـ ــبـ ــلـ ــم‌بـ ــشـ ــا. چـ ــ ــی‌هـ ــ ــوطـ ــ قـ
نعناخشک‌ها یکی‌یکی به شیشه‌های شفاف 
با درهــای چوبی گردویی‌رنگ منتقل شدند و 
حالا بیشتر از قبل دلبری می‌کردند. نوبت به 
ادویه‌ها رسید. عطر بود که به هوا می‌رفت. از 
دارچــیــن بــه آویــشــن و از آویــشــن بــه کـــاری و 
فلفل. خوش‌عطر‌وبوها هم که جاگیر شدند. 
ــه  ــ ــ ــه‌دان ــ ــ آوردم و دان نـــمـــک  ــیـــســـه  کـ ــک  ــ یـ
نمک‌پاش‌ها را پر کردم. بخشی از نمک بیرون 
ــت. بــخــشــی‌اش روی زمین  ــخ نــمــک‌پــاش ری

ریخت و تلف شد. 
جــای زعــفــران را کــه خــواســتــم عــوض کنم اما 
انگار نشسته بودم به شکافتن اتم. حواسم 
ــران بـــــود و دانـــــــه‌ دانــــه  ــ ــفـ ــ بــــه گـــــرم گـــــرم زعـ
پــرچــمــک‌هــای معطر و خــوش‌رنــگــش را توی 
قــوطــی کــوچــک و قشنگی ریختم. کـــارم تمام 
شــده بـــود. قــوطــی‌هــا را چــیــدم تــوی کابینت. 
نفیسه راضی بود. جاروی معروف به نپتون را 
بــرداشــتــم کــه نمک و ذره‌هـــای نعناخشک و 
اینها را از روی زمــیــن جمع کنم و در همین 
ــد  ــردم. چــنــد درصـ ــ ــی‌ک ــ ــن فــکــر م ــ ــه ای حــیــن بـ
ــا نــمــک لازم دارنــــــد، چند  غـــذاهـــای خـــانـــه مـ
ــو یک  ــگ ــو ب درصــــدشــــان زعــــفــــران؟ غــــذا را تـ
دمپختک ســـاده را بـــدون زعــفــران مــی‌شــود 
خورد و بدون نمک نه ... به این فکر کردم که 
ــان بــه نــمــک‌هــای زنــدگــی‌مــان  ــواس‌م گــاهــی ح
نیست و فقط مواظب زعفران‌هایی هستیم 
 کــه خیلی بـــود و نــبــودشــان تـــوی زنــدگــی‌مــان 

فرقی ندارد. 

 شــخــصــی بـــه دفــتــر 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

مــشــاور روان‌شــنــاس 
مراجعه کــرد و پس از 
مــنــشــی  از  ــرســــش  ــ پ
خ  ــر ــاور دربــــــاره ن مـــشـ
مشاوره که 20 دقیقه 
ــزار تــومــان و   اول 80هـ
20 دقیقه دوم 70 هزار 
تومان و 20 دقیقه سوم 60 هزار تومان و بعد از 
یک‌ساعت، هر ساعت 50 هــزار تومان بود، 
150هزار تومان برای 40 دقیقه مشاوره پرداخت 
کرد و نزد مشاور رفت و گفت: مدتی است که 
دچار خشم آنی می‌شوم و با هر اتفاقی تصور 
می‌کنم کسی مــرا ســر کــار گذاشته و از کــوره 
درمی‌روم و فحش‌های زشت می‌دهم و اطرافیان 
را از خود می‌رنجانم. مشاور گفت: من قرصی 
بــه شما مــی‌دهــم کــه هــرگــاه احــســاس خشم 
کردید یک‌دانه از آن را با یک لیوان آب ولرم 
بخورید تا خشم شما فورا فروکش کند. شخص 
قرص را گرفت و رفت و سه هفته بعد بار دیگر 
به دفتر مشاور روان‌شناس مراجعه کرد و پس 
از پرسش از منشی درباره نرخ مشاوره و اطمینان 
خ مشاوره تغییری  از این‌که در این مدت نر
نکرده  80 هزار تومان برای 20 دقیقه مشاوره 
پرداخت کرد و نزد مشاور رفت و گفت: آمده‌ام 
ــاره از ایــن قــرص بگیرم. مشاور گفت:  تا دوب
؟ شخص گفت: این قرص معجزه کرد.  چطور
هرگاه خشمگین می‌شوم یک‌دانه از آن را با 
آب ولــرم مــی‌خــورم و خشمم از بین مــی‌رود. 
مشاور گفت: قرصی که به شما دادم دارونمایی 
بیش نبود. شخص گفت: وا. مشاور گفت: 
بلی. وقتی شما هنگام خشمگین‌شدن به‌دنبال 
قرص می‌روید و بعد یک لیوان آب تهیه می‌کنید، 
در این فرصت آرامش پیدا می‌کنید و خشم‌تان 
خودبه‌خود فروکش می‌کند. در ایــن لحظه 
شخص که با صحبت‌های مشاور احساس 
کرد وی او را سر کار گذاشته و برای یک دارونما 
از او 230 هزار تومان پول گرفته، دچار خشم 
آنی شد و از آنجا که قرص‌هایش تمام شده بود 
چ آب را از  به دکتر فحش‌های زشت داد و پار
روی میز برداشت و به‌سمت تابلوی آیدین 
آغداشلو که اصل و به دیوار نصب بود، پرتاب 
و آن را پاره کرد و از دفتر مشاور بیرون رفت و 

دیگر هم برنگشت. 

اذان ظهر: 12/17	                        غروب آفتاب: 17/26

اذان مغرب: 17/45                     نیمه‌شب شرعی: 23/33

اذان صبح )فردا(: 5/41      طلوع خورشید)فردا(: 7/08

خودنویس

 نمکدان بی‌نمک 
فه شوری ندارد  کا

د ما ا د میر

امروز در تاریخ:

زادروز ولفگانگ آمادئوس موتسارت، 

آهنگساز )1134ش(

 پایان محاصره لنینگراد )1322ش(

 الحاق ایران به یونسکو )1344ش(

 درگذشت مجتبی مینوی، نویسنده و 

پژوهشگر )1355ش(

، نویسنده   درگذشت دیوید سالینجر

)1389ش(

هر کس در طلــب چیزی برخیــزد یا همــه آن را 
به دست خواهد آورد یا بخشی از آن را.
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 جغرافیا و محل زندگی قصه‌ها 
علی رئوف

روزنامه‌نگار

ــم مــی‌کــنــد. در فن  را شــبــیــه ه
ــی مـــی‌گـــویـــنـــد  ــ ــوی ــ ــان‌گ ــ ــت ــ داس
آن  جغرافیایی که داستان در 
اتفاق می‌افتد در پی‌رنگ و نوع 
داستان موثر است همان‌طور که بعضی عناصر دیگر 
از قبیل زبان و قومیت و سن و جنسیت و... موثرند 
اما در واقعیت که قصه‌های زندگی مردم را نگاه می‌کنیم 
می‌بینیم انگار جغرافیا خیلی بیشتر از این‌ها اثر دارد 
و انگار جغرافیا تمام آن چیزی است که قصه را می‌سازد.
یکی از مکان‌های خاصی که قصه‌های کم‌وبیش مشابهی 
را برای ساکنانش می‌سازد، بافت‌هایی مسکونی است 
که در حاشیه شهرها شکل می‌گیرند؛ حاشیه‌نشین‌هایی 
که اگر بدون توجه به این که مرد هستند یا زن یا در 
حاشیه کدام شهر زندگی می‌کنند یا چند سال دارند، اگر 
پای صحبت هر کدام‌شان بنشینی حرف‌های مشابهی 
را می‌شنوی؛ حرف‌هایی که چند نمونه از پرتکرارهایش 

از این قبیل‌اند:
دخترهایی که به دلیل خجالت از محل زندگی نمی‌خواهند 
نشانی محل سکونت را به خواستگار بدهند و فرصت‌های 
ازدواج و آینده‌شان را یکی پس از دیگری پس می‌زنند... 
دانــش آمــوزانــی که بــرای ایــن که همکلاسی‌هایشان 

آن‌طرف‌تر  خیابان  چند  می‌کنند  زندگی  کجا  نفهمند 
از سرویس مدرسه پیاده می‌شوند... جوانانی که در 
پرکردن فرم‌های استخدام به جای نام محله‌شان نام 
محله‌ای آبرومندتر را می‌نویسند یا سعی می‌کنند نشانی 
را طوری بنویسند که آن‌قدرها هم بد به چشم نیاید... 
شاید بسیاری از این نوع رفتارها از نگاه جامعه نسبت 
به این مناطق ناشی شده باشد یا مثلا از اخباری که 
گاه‌وبیگاه رد سارق یا قاتلی را در یکی از همین بافت‌های 
حاشیه شهر می‌زنند آمده باشد اما واقعیت زندگی 
مردم حاشیه‌نشین بسیار متفاوت‌تر از چیزی است 
که اخبار و عکس‌ها و دیده‌ها و شنیده‌ها از این مناطق 

به دست مردم شهرنشین می‌دهد.
دیــوارنــوشــتــه‌هــای مناطق حــاشــیــه‌ای شهرها نیز با 
ــر مـــتـــفـــاوت اســـت.  ــه ــل ش ــ ــتـــه‌هـــای داخـ دیـــوارنـــوشـ
ــای شــهــرهــا هــســتــنــد. هر  ــوی دیــوارنــوشــتــه‌هــا زبـــان گ
شهری حرف‌های دلش را روی دیوارهایش می‌ریزد. 
از دیوارنوشته‌های شهرهای جنگزده که ردی از درد 
و عــشــق را در شــعــرهــای اســپــری‌نــوشــت خــود دارنــد 
تــا دیــوارنــوشــتــه‌هــای مناطق بـــالای شهر کــه اگــر هم 
باشند فــورا توسط شــهــرداری پــاک می‌شوند و اگــر به 
تابلوهای رنگی بزرگ   تبلیغات هم مربوط باشند به 

منتقل می‌شوند.
اما دیوارنوشته‌های بافت‌های مسکونی حاشیه شهر 
عجیب‌تر از آنند که مثل شهرهای جنگزده یا مناطق 
بالاشهر بشود درباره‌شان صحبت کرد. دیوارنوشته‌هایی 
که نشان و ردی از غم و اندوه زندگی در این بافت‌های 
غیرمجاز و اغلب مهاجرنشین دارند و در کنار آن همه 
اندوه و درد زندگی در نهایت شور و سرزندگی‌اش در 

جریان است.

 مقطع 
حساس‌کنونی

چ آب، خشم آنی   پار
 و تابلوی اصل 
آیدین آغداشلو

عشق بدهیم و عشق دریافت کنیم
من اگر مسؤول دولتی بودم به‌جای آموزش چیزهایی که هرگز در زندگی به کارمان نمی‌آید به بچه‌ها 
، کتاب‌ها، نقاشی‌ها و ... عاشقانه  عشق آموزش می‌دادم. اگر مسؤول دولتی بودم فیلم‌ها، اشعار
را گسترش می‌دادم تا مردم هر لحظه از زندگی خود را سرشار از عشق کنند و با این عصاره جادویی 
ساعت‌های خود را سپری کنند. عشق زیرساخت کمک به دیگران است و یاری کردن دیگران سنگ 
بنای زندگی است. آدم عاشق به همه کمک می‌کند و سهم همه را می‌دهد. در دنیایی که آدم‌هایش 
عاشق باشند نه گرسنه‌ای می‌ماند و نه بی‌خانمانی، چون عاشق دلش نمی‌آید که دیگران در رنج 
باشند. او جیب‌هایش را پر از مهر و دوست‌داشتن می‌کند. از صبح زود که از خانه بیرون می‌زند و وارد 
دور باطل کارهای روزانه و تکراری می‌شود، عشق نثار دیگران می‌کند تا شب که به خانه برمی‌گردد. 
آدم عاشق با یک استکان چای که کنار خانواده‌ و نزدیکانش می‌خورد دوباره پر از عطوفت و مهربانی 
می‌شود و با همین انرژی‌ای که دریافت کرده، می‌تواند صبح دوباره بیدار شود و به خانه بیرون برود. 
پس تا می‌توانید عشق بدهید و عشق دریافت کنید. زندگی با عشق معنا پیدا می‌کند و دوام می‌آورد.

حاشیه‌های زنده


